
النظر الرابع: في الأحکام  
مبحث چهارم: احکام خلع 

وفيه مسائل: 

الأولی: لو أکرهها علی الفدیة فعل حراماً، ولو طلق به صح الطلاق، ولم تسلم إلیه الفدیة وکان له الرجعة.  
اول: اگـر زن را بـه فـدیه دادن مـجبور کند کار حـرامی مـرتکب شـده اسـت، امـا اگـر بـا این وجـود او را طـلاق دهـد 

صحیح است و زن فدیه را نمی پردازد و مرد حق رجوع دارد. 

الــثانــية: لــو خــالــعها والأخــلاق مــلتئمة، لــم يــصح الخــلع ولا يــملك الــفديــة. ولــو طــلقها والــحال هــذه بــعوض لــم 
يملك العوض، وصح الطلاق وله الرجعة.

دوم: اگـر زن را در حـالی که بـا هـم مشکلی نـدارنـد (و کراهـتی بین آن دو وجـود نـدارد) خـلع کند صحیح نیست و مـرد 
مالک فدیه نمی شود. اگر در این حال او را با دریافت چیزی طلاق دهد، طلاق صحیح است و مرد حق رجوع دارد. 

الثالثة: إذا أتت بفاحشة جاز عضلها ؛ لتفدي نفسها.

سـوم: هـنگامی که زن مـرتکب عـمل قبیحی شـود، بـر مـرد جـایز اسـت آنـقدر بـر او سـخت بگیرد تـا بـا پـرداخـت فـدیه 
تقاضای طلاق کند. 

الـرابـعة: إذا صـح الخـلع فـلا رجـعة لـه، ولـها الـرجـوع فـي الـفديـة مـا دامـت فـي الـعدة، ومـع رجـوعـها يـرجـع إن 
شاء.

چـهارم: هـرگـاه خـلع صحیح بـاشـد، مـرد حـق رجـوع نـدارد، ولی زن می تـوانـد در مـدت عـدّه بـرای بـاز پـس گـرفـتن فـدیه 
مراجعه کند و در این صورت مرد اگر بخواهد رجوع می کند. 

الخامسة: لو خالعها وشرط الرجعة لم يصح، وكذا لو طلق بعوض.

پنجـم: اگـر مـرد خـلع و شـرط کند که حـق رجـوع داشـته بـاشـد صحیح نیست، و اگـر در مـقابـل چیزی زنـش را طـلاق 
بدهد نیز به همین صورت است. 

الـسادسـة: المـختلعة لا يـلحقها طـلاق بـعد الخـلع؛ لأن الـثانـي مشـروط بـالـرجـعة. نـعم، لـو رجـعت فـي الـفديـة 
فرجع، جاز استئناف الطلاق.



شـشم: زنی که خـلع شـده بـاشـد بـعد از آن طـلاق داده نمی شـود، زیرا طـلاق نیازمـند بـه رجـوع اسـت، الـبته اگـر زن 
برای پس گرفتن فدیه مراجعه کرده باشد و مرد نیز بپذیرد جایز است بعد از آن او را طلاق بدهد. 

الــسابــعة: إذا قــال أبــوهــا: طــلقها وأنــت بــرئ مــن صــداقــها، وطــلق صــح الــطلاق رجــعياً، ولــم يــلزمــها الإبــراء 
ولا يضمنه الأب.

هـفتم: اگـر پـدر زن بـه مـرد بـگوید: او را طـلاق بـده و لازم نیست مهـرش را پـرداخـت کنی و مـرد طـلاق بـدهـد، طـلاق 
به صورت رجعی صحیح است، و لازم نیست زن از مهریه اش بگذرد و یا پدرش ضامن پرداخت آن شود. 

الـثامـنة: إذا وكـلت فـي خـلعها مـطلقاً اقـتضى خـلعها بمهـر المـثل، نـقداً بـنقد الـبلد. وكـذا الـزوج إذا وكـل فـي 
الخـلع فـأطـلق، فـإن بـذل وكـيلها زيـادة عـن مهـر المـثل بـطل الـبذل، ووقـع الـطلاق رجـعياً، ولا يـضمن الـوكـيل. ولـو 
خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع، ولو طلق بذلك البذل لم يقع؛ لأنه فعل غير مأذون فيه. 

هشـتم: اگـر مـرد یا زن بـرای خـلع کردن بـدون ذکر مـبلغ وکیل بگیرنـد بـه آن مـعنا اسـت که وکیل در بـرابـر مهـر الـمثل 
بـه پـول رایج شهـر او را خـلع می کند؛ پـس اگـر وکیلِ زن بـرای خـلع بیشتر از مهـر الـمثل بـپردازد، فـدیه بـاطـل و طـلاق 
رجعی اسـت و وکیل ضـامـن پـرداخـت آن نیست. همچنین اگـر وکیل مـرد مبلغی کمتر از مهـر الـمثل را بـپذیرد و خـلع 

کند، باطل است و اگر در مقابل آن طلاق بدهد، طلاق باطل است، زیرا برای انجام آن کار اجازه نداشته است. 


